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  هایی دیگر از صنعت جواهرسازي نهاوندگفتنی

  

  :اشاره

ــماره ــاي   27-28ي در فرهنگــان ش ــاب آق ــد جن همشــهري هنرمن

اي که با ایشان صورت گرفت، پیشینه ي، در مصاحبهشکراالله جواهر

ي زرگري و طلاسازي در نهاونـد را بـه   و دقایق و ظرایفی از حرفه

  .اطلاع خوانندگان، به خصوص همشهریان گرامی، رسانید

در این شماره، همشهري دیگر جنـاب آقـاي حسـن سیاوشـی، کـه      

تاد ها در محضـر اسـتادان جواهرسـازي نهاونـد، از جملـه اس ـ     سال

ي صنعت طلاسازي را کسب کرده، ضـمن  شکراالله جواهري تجربه

هاي دیگري را در ایـن خصـوص بیـان    معرفی اجمالی خود، ناگفته

چنین تشکر از همکاري جنـاب  با تشکر از ایشان و هم. داشته است

ي نامـه ي ایـن گـزارش فصـل   آقاي کـامران شـهبازي، کـه در تهیـه    

  .فرهنگان را یاري کرده است

  »انفرهنگ«

  

، که ي پدر راپنج سالگی حرفهاز )نهاوند 1327متولد (سیاوشی این جانب حسن 

با توجـه بـه   اما ،تا کلاس ششم ابتدایی درس خواندم البته،. مدنبال کرد زرگري بود،

تحصـیل  ،اي آموختکه از نوجوانی باید حرفهفرهنگ حاکم در خانواده مبنی بر این

یاد مرحوم حاج حبیب جواهري در محضر زنده) ادوییپ(با شاگردي را ادامه ندادم و 

م را براي ایـن  وقتی ذوق و استعدادآن مرحوم، . ي جواهرسازي روي آوردمبه حرفه

داد و مثل فرزنـد خـود بـه مـن     سوزي و محبت مرا آموزش با دل حرفه مناسب دید

  .عنایت داشت

دمیـد بـا   هن در آن مـی اي به نام بوري که با دغالی و لولهزي با یک کورهاستادم 
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توانایی تر کسی کمامروزه کاري که . ساختانگشتان هنرمندش طلاي ملیله کاري می

سـپس در خـدمت   . مند شـدم سال از محضر ایشان بهرهپنج حدود  .داردانجام آن را 

که کارگـاهش   ،)فرزند حشمت(الدین شهبازياستاد دیگري به نام مرحوم حاج سهم

 ،ایشـان . به تعلیم بنده همت گماشـت و مشغول به کار شدم  ،در بازار سنگ میل بود

دسـت  . پـذیرفت علاوه بر ساخت طلا براي شهر و روستا از تهران هم سـفارش مـی  

سـاخت،  مـی ک مثل گوي توخالی و مشب، نظیريبی يهنرآفرین مرحوم شهبازي اشیا

  .شوندمحسوب می اکنون عتیقهکه 

مفـرغ  (بـود از قـالبی از جـنس مفـرغ     عبـارت  زرگري در آن روزگار وسایل کار 

هـاي  بـا چـرخ  ، )ر آن را شناخته و تهیه کـرده اسـت  ترین آلیاژي است که بشقدیمی

تخـت   »ورق«به شکل ي آن به وسیلهبا زحمت فراوان و صرف وقت که طلا ،دستی

  . آمددرمی

و دادنـد  مـی و مقداري سرب روي آن قرار گذاشتند میطلا را روي قالب معمولاً 

و به  ندآوردمیدار دري لپه به صورت ساده یا دندانهرا به اندازهآن ضربات چکش با 

اجرت این کار براي هر مثقال شش ریال بود و ایـن زیـورآلات   . نددادهم جوش می

  .رفتهاي بزرگ تهران به فروش میعمدتاً در جواهرفروشی

مصـطفی   حـاج ، که در همین حرفه جزء خبرگان این صـنعت بـود  استاد دیگرم، 

بـا همـان ابـزارآلات ابتـدایی بـه      است و موفق شدم در کارگـاه ایشـان،   اسفندیاري 

  .هستم یشانگزار اسپاس امم و تا زندهزکاري پرداملیله

کـه   ،)فرزند اسماعیل(الدین شهبازيبار دیگر سعادت یاري کرد و در کنار حاج سهم

  .را ادامه دادیمخت طلا دو نفري در خدمت حاج حبیب سااست، اکنون در قید حیات 

توان از کنـار نـام مرحـوم حـاج عبـاداالله      کسوتان هنر طلاسازي نمیدر میان پیش
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ایشان سالیان متمادي مسـئول صـنف طلافروشـان نهاونـد     . تفاوت گذشتهادیان بی

  .اسفندیاري را به خاطر دارم کسوتان آن زمان آقاي حاج حشمتاز دیگر پیش. بود

کـه بـه   ،سـالگی  چهـارده در  .یر بنده را به تهران کشانددست تقد 1341در سال 

افتخـار   ایـن بـار  ي شـده بـودم،  کارگر مـاهر و کاربلـد   همت استادانی که نام بردم،

یعنـی  ،ي طلا و زیـورآلات ي سازندهاز استادان نخبه و برجستهدیگر شاگردي یکی 

ت پانزده سال کردم و مدــ که خود نهاوندي است ــ پیدا را حاج شکراالله جواهري 

  . از محضرشان تجربه کسب کردم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استاد حسن سیاوشی، آقاي کامران شهبازي: از راست
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کرده با مدارك تحصیلی بالا آرزوي یک مـاه شـاگردي   در آن ایام افرادي تحصیل

زیـرا وي بـا وجـودي کـه     . ي تجارب ایـن بزرگـوار بودنـد   ایشان را داشتند و تشنه

هاي قیمتی مانند و در شناختن سنگاست دارد ولی صاحب تجربه تحصیلات عالیه ن

در تشـخیص   تبحـر دارد و فیروزه، لعل، الماس و یاقوت و نصب بر روي زیورآلات 

  . است نظرانواع خطوط روي عقیق صاحب

متر و چندین قلـم  ت دو سانتیماخي سربی به ضایشان با یک سندان و یک ورقه

متـر، روي  سـانتی  515کشی با ابعـاد  ده، شبیه به خطاي به نام حدیهنري و وسیله

سـوراخ بـه    ینتـر قطر بزرگ .کردهاي منظمی به شکل دایره ایجاد میحدیده سوراخ

ي تـار مـویی   ترین و ریزترین سوراخ به انـدازه ي عبور میل خودکار و کوچکاندازه

 ـاسـت،  بسیار نرم و منعطـف   ، کهعیار 24طلاي  .بود دسـت از ایـن   ي انبروسـیله ه ب

دو رشته به هم  ،سپس .شد تا مفتولی به طول صد متر درست شودسوراخ کشیده می

تجارب زیـادي  من . بردمورد نظر به کار می يتابید و به اشکال مختلف روي اشیامی

  .بیش از پیش از ایشان یاد گرفتمزرگري را و فن از این بزرگوار کسب کردم و فوت 

به صورت نقاط یا  ،بدون استفاده از طراحی، بسازد خواست شیئیایشان وقتی می

با سرانگشتان مبتکر خود انواع  ،خطوط و سطوح بر روي کاغذ و بدون فیلم و عکس

نقـوش  توانسـت  ایشان می.ساختظروف، پرندگان و حیوانات را می ،و اقسام اشیاء

  .ها را بسازدو سپس آن در ذهن خود مجسم کند ها راکاريبرجسته و کنده

در حـین   ،در منطقه آذربایجان در خدمت ایشـان بـودم  از جمله در مسافرتی، که 

که بدون این سال بعد، ایشان.اي دیدن کردیمگشت و گذار در شهر سلماس از کتیبه

  .کتیبه را ساختآن ي خود به مدد حافظه ،داشته باشد عکسی یا طرحی از آن کتیبه
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در شـمیرانات، دو حیـوان بـه سـبک      کـه در سـر در منزلـی   ي دیگر ایـن خاطره

بعد ایشان دقایقی به آن هنر معماري خیره شد و چند روز  .نصب شده بودهخامنشی 

مطمئنـاً در  انـد و  ه است، بـا ارزش خلق کردایشان تمامی آثاري را که . آن را ساخت

  .شوندداري میهاي مختلف داخل و خارج نگهموزه

 ـ   در حـالی کـه    ،1363در سـال  . د برگـردم تقدیر بعدي من این بود کـه بـه نهاون

تصمیم گرفتم به زادگاهم بازگردم  ،ي بسیار هنري و مالی شده بودمختهوصاحب اند

و خاك وطـن مـرا    نپذیرفتمبراي ماندن در تهران  م رادوستان وو اصرار اکید استادان 

  .به نهاوند کشانید

ام به زادگاه و بـه منظـور   ، به دلیل علاقهرونق داشتدر تهران ام که کاسبیبا این

آب و هـواي خـوب،   . آن جـا را تـرك کـردم   هاي عزیز انتقال تجربیاتم به همشهري

الطـاف   ي نهاوند و زندگی کردن بـا همشـهریان و برخـورداري از   هاباغات و سراب

 .سـازد هایی است که بنده و امثال بنده را در نهاوند مقیم میجاذبه دوستان و بستگان

این متأسفانه هر چند . از این همه مواهب خدادادي برخوردار است زیرا کمتر شهري

گیـري نداشـته   با وجود قدمتی که دارد نسبت به شهرهاي مجـاور رشـد چشـم   شهر 

اي ولی امیدوارم به همت همشهریان، به خصوص نسل جوان، نهاوند به گونـه ،است

  .ي آن است پیشرفت کندکه شایسته

دانم که ثروت سعادت ام و میبه پاکی زندگی کرده را شاکرم که به هر حال، خدا

  :به قول شاعر ونیست ولی سعادت ثروت است 

  ها همه بگذاشتنی استاین داشتنی

  

  ه که نگه داشتنی استجز روح منزّ  

  

  


